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 چکیده

 خیتار .خود، از این دریا چشیده استباشد، و هر کس به اندازۀ تشنگی نهج البلاغه، از جمله کتبی است که حاوی موضوعات گوناگون می

 یادامه م شیخو یانسان اتیبا تعقل به ح یعقل او است، و آدم گر،یانسان از موجودات د زیوجه مم ؛است یبشر خیعقل و تعقل، همزاد تار

 شود یآدم آغاز م شیدایبا پ تعقل خیتار نیبنابرا« انسان به عقل خود انسان است.» السلام الانسان بعقله هیعل یدهد . به فرموده امام عل

شده  مندرشروعیباظهور طالس و آناکس ایونیو در منطقه ا ریصغ یایشود تعقل در سواحل آس یفلسفه گفته م خیتار یدر کتاب ها معمولا.

از تعقل  یتنها درباره شروع نوع خاص ست،ین نیسخن اگر درست باشد، که چن نیاند. ا ستهیز یم لیازآن مردم در دوران تخ شیاست و پ

تعقل در باب تعقل  گر،ید یو به سخن یآن. البته توجه به عقل و تعقل فلسف یکل یبه معنا یتعقل و خردورز ییدایپ رهصادق است، نه دربا

ناقص  یو سقراط به شکل انیابتدا در زمان سوفسطائ مانده،یمتاخر است و بر اساس اطلاعات مکتوب و باق یآن امر یو نقد و بررس یفلسف

مسئله معرفت و به خصوص تعقل، مورد  گریو رنه دکارت و جان لاک بار د کنیب سیبا فرانس دیجد صرمطرح شده است. پس از آن در ع

 دیانجام دیجد یبه علم معرفت شناس تیبا فلسفه شد و در نها یو مساو دیکانت به اوج خود رس مانوئلیقرار گرفت و درآثار ا یتوجه جد

که عقل افلاطون با عقل ارسطو، عقل متکلمان با عقل  مینیب یم م،یکن یفکر و فلسفه نظر م خیمباحث مطرح شده در تارکه به  یهنگام.

 ستیاختلاف نظر آن ن نیاز آن را اراده کرده است. لازمه ا یخاص یکند و هر کس معنا یتفاوت م ...عارفان، عقل دکارت با عقل کانت و 

 ریاختلاف در تفس لیاختلاف به دل نیتوان گفت ا یبلکه م ؛است گرانیبا عقل د نیداردکه متفاوت و متبا یهر کس عقل خاص مییکه بگو

 یبررس تیسان اهم نیگوناگون آن بازگرداند . بد یتهایمتفاوت عقل و قابل یتوان به کارکردها یم زیرا ن ریدر تفس اختلاف. عقل است

درجه عقل  نیتر یرا از عال میآن امام حک شیچرا که خداوند متعال با فضل خو ؛شود یروشن م علیه السلام یامام عل دگاهیعقل و تعقل از د

 .درست آن باشد یرهایکننده تعقل و مس نییتواند مفسر عقل و تب یبهره مند ساخته است و هم اواست که م

 البلاغه نهج دوراندیشی، عقلانیت، تفکر،تدبر، انسان،های کلیدی: واژه
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 مقدمه

از نگاه امام  دید میعقل است، شان و منزلت عقل در انسان است. چنان که خواه تیاهم انگریکه ب یمباحث از جمله

انسان از  زیوجه تما ،یموهبت اله نیداشته است، و هم یاست که خداوند به انسان ارزان ینعمت نیعقل مهم تر السلام هیعل یعل

 گرید یثیانسان به عقل او است . امام در حد تیانسان السلام هیعل یامام عل دگاهیکه در مقدمه گذشت، از د همانطور. است انیچارپا

 انیبدون شهوت نهاد، و در چارپا یدر فرشتگان عقل خداوند» :ندیفرما یم انیگونه ب نیو فرشته را بد وانیتفاوت انسان و ح

بدون عقل و در فرزندان آدم هر دو را قرار داد. پس هر که عقلش بر شهوتش غالب گشت، از فرشتگان برتر است و هر  یشهوت

انتخاب راه  ایانتخاب راه عقل  ؛شود یجااست که انتخاب مطرح م نیا «بدتر است انیشد، از چارپا روزیکس شهوتش بر عقلش پ

 ثیبر اساس حد میبخواه اگر. و انتخاب راه میتصم ت،یمسئول ؛گذارد یم انیپا به م زین تیو چون انتخاب آمد، مسئولشهوت 

اما چنان  ؛میکن فیتعر« عقل و شهوت است  یکه دارا یموجود»انسان را  میتوان یم م،یاز انسان ارائه ده یفیگفته ، تعر شیپ

است  ریاخ یروین نیاراده و انتخاب است. بر اساس هم یرویاست و آن ن یسوم یروین رو،یدو ن نیکه اشاره شد لازمه وجود ا

 قیو در طر ندیگز یرا برم شیخو ریاراده، مس یرویکند. در واقع انسان به مدد ن یم یرویشهوت پ ایآزادانه از عقل  یکه آدم

 یم تیکه فعل یبلکه در طول آن دو است و هنگام ست،ین گرید یرویاراده در عرض دو ن نی. بنابراردیگ یشهوت قرار م ایخرد 

برتر از  یتواند او رادرمقام یاست و م یآنچه ملاک ارزش آدم ان،یم نیا از. شود یم میتقس یو اراده شهوان یبه اراده عقلان ابد،ی

 یکند، اراده شهوان یپست تر م انیاو است و او را از چارپا یو تباه لتیاو است، و آنچه باعث رذ یفرشتگان نشاند ، اراده عقلان

؛ العقل یالغن یاغن»: ندیفرما یباز م« خرد اوست  ،یارزش هر انسان» تیالسلام در اهم هیعل یرواست که امام عل نیاست. از هم

که اصل انسان خرد او است، نقل  نیعقل در انسان و ا گاهیدرباره جا نیاز ا شیکه پ یثیاحاد.« خرد است  یازین یب نیبرتر

 .کنند یم تیمعناراتقو نیشد، هم

 مفهوم شناسی

 عقل

ابن اثیر، )در زبان عرب ، به معناى نگه داشتن ، باز داشتن و حبس کردن است ، همانند بستن شتر با عقال« عقل»واژه 

،  6۹ص ، 4ج  ،1404ابن فارس، ،  423ـ  422ص  ، ،1414فیومی، ،  176۹ص ، 5ج  ،1404جوهری،،  27۸ص  3ج  ،1367

 ( 565ص  ، 140۹، فراهیدی ،  65ص   ،1370،، جرجانى 57۸ـ  577ص  ،1412راغب،

 چیزی این مقدار تعریف مطرح شده است. شاید برای هیچ مختلفی گفتهاصطلاحی رباره عقلانیت معانی و تعریفات د

عقل شریعت باطن  شده است؛ مثلاً در روایات، شکل دیگر تعریفاند، در ادیان به  نوعی تعریف کرده نشده باشد. اشراقیون به

اند: بیشتر حکمای ما عقل را  کرده ای معنا گونه اند عقل را به شده است؛ فلاسفه هرکدام بنا به مسلکی که داشته خوانده

استفاده از عقل، »به معنی واژه عقلانیت در مفهوم لغوی شود. اند؛ عقل نیرویی است که به کلیات نائل می موطن کلیات نامیده

وصف  «عقلانی»است و « فعالیت عقل، بالفعل شدن عقل، قضاوت کردن عقل، مبنا قرار دادن عقل و استفاده حداکثری از عقل

وصف اموری است که « عقلایی» و تعبیر« عاقل»جمع « عقلا»گیرد که منسوب به عقل و بر اساس آن است و امری قرار می

 .ستمنسوب به عقلا ا

خود مظهر و جلوه عقل کلّ هستند و سخنان ایشان در نهج البلاغه بهترین گواه بر عقلانیت و  علیه السلام امیرمؤمنان علی

نهج  ) «رسولُک ترجمانُ عَقلِک، و کتابُک أبلغُ ما ینطق عنک»فرمایند: خردگرایی این شخصیت بی نظیر است؛ چنان که می
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فرستاده تو بیان کننده میزان عقل توست، و نوشته ات گویاترین چیزی است که از جانب تو ( ۸4۸، ص 301 حکمت البلاغه،

 ..گوید سخن می

افی کهمین  آگاه شود تنها علیه السلام اگر کسی خواهان آن است که به جنبه عقلانیت و خرد محوری مکتب اهل بیت

در  لیه السلامع لیعهستی شناسانه و معرفت شناسانه امام است که به خطبه ها و سخنان توحیدی و آموزه های خداشناسانه و 

 .نهج البلاغه آگاه شود

 گوید:  از بوعلی سینا نقل شده که می

علیه  علی( 34ص ،137۹ ،یمطهر) «کالمعقول بین المحسوس صلی الله علیه و آله و سلم بین أصحاب محمد علیه السلام کان علی»

 .بود« اجسام مادی»ه نسبت ب« عقول قاهرۀ»بود و یا مانند « محسوس»در میان « معقول»مانند در میان یاران رسول خدا السلام 

لانیت ژرف نگر عقجلوه ای ویژه دارد و بیا علیه السلام نکته مهم دیگری که در سخنان و خطبه های امیر خردمندان علی

کنند  ه میدعایی کابرای هر  علیه السلام کنند. امام ایشان است، تعلیل ها و استدلال هایی است که برای سخنان خود بیان می

 .ر حکیمانه و شگفت انگیز استکنند که بسیا دلیل و برهانی خردپذیر و عقل پسند ذکر می

ش ایشان پرس که از مردم را تشویق نموده علیه السلام از دیگر جلوه های خردگرایی در نهج البلاغه آن است که امام علی

 ند:کن

؛ 3۹۸، ص ۹1۸خطبه ه، لبلاغانهج )« أیها النّاس سَلونی قبلَ أن تفقدونی، فلَأنَا بِطُرق السّماء أعلم منیّ بطُرق الارض»

ان که مرا از دست دهید، پرسش های خود را بازگویید، که من به راه های آسمپیش از آن ای مردم!( 162، ص ۹3و خطبه 

 .راه های زمینمداناتر از

ه آن که یابی باشد، نرشد و بالندگی عقل است؛ البته به شرط آن که به انگیزه فهمیدن و حقیقت پرسشگری نشانه

 د:فرماین در این باره می السلام علیه گو را به سختی و تکلّف بیاندازد؛ امام علیپاسخ

 ی است شبیهراگیرصدد فبرای فهمیدن سؤال کن، نه برای آن که طرف مقابل را به سختی اندازی، زیرا نادانی که در »

 کلمات قصار،  نهج البلاغه،) «.پرسد داناست، و دانای منحرف از راه راست شبیه نادانی است که برای به زحمت انداختن می

320) 

 

 1اهمیت و جایگاه عقل. 1

 ندشان امامبه فرز در توصیه علیه السلام بی نیاز کننده ترین ثروت عقل و خرد است؛ امام علیه السلام از دیدگاه امام علی

 :فرمایند می علیه السلام حسن

روت خرَد است، و بزرگ ترین گرامی ترین ث( 710، ص 3۸ حکمتنهج البلاغه، )« إنّ أغَنی الغِنی العقل، و اَکبَرَ الفَقرِ الحُمق»

 .نداری بی خردی و حماقت است

ت که احمق اقل کسی اسعقرار داده اند، نه در برابر جهالت. « حماقت»را نقطه مقابل « عقل»در این کلام  علیه السلام امام

اچیز نعقلانیت  وز خرد انیست؛ نه آن که نادان نیست؛ چه بسیار افرادی که انباشته های علمی فراوانی دارند ولی بهره آن ها 

 :فرمایند است. همچنین در جای دیگر می

                                                           
 از نويسنده در فصلنامه تحقيقات جديد در علوم انسانی،» معيار ارزشگذاري عمل در عقلانيت مدرن و عقلانيت اسلامي «.مقاله ای با عنوان ۱

 چاپ شده علاقه مندان می توانند مراجعه فرمايند.۱۳۹۹، تابستان ۲۸دوره چهارم، شماره
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 .هیچ ثروتی سودمند تر از خِرَد نیست (74۸، ص ۸13 حکمت نهج البلاغه، ) «لا مالَ أعوَدُ مِن العقل»

از نگاه امیرمؤمنان ثروت و سود حقیقی در خردمندی و عقلانیت است نه در مال و ثروت دنیایی؛ زیرا مال و پول نیز در 

نگرش آید. پس سرچشمه همه ثروت های مادی و معنوی عقل و خرد است. در  پرتو به کارگیری صحیح خرد به دست می

 :امیرمؤمنان یکی از مهمترین اهداف پیامبران شکوفا سازی و برانگیختن گنجینه های عقل و خرد است

خداوند رسولان خود را برانگیخت تا توانمندی های پنهان عقل ها  (۸، ص 1خطبه نهج البلاغه، ) «وَ یثیروا لَهم دفائن العُقول»

 .را برانگیزانند

هیچ تعارضی میان دین ناب و عقل خالِص وجود ندارد؛ زیرا هر دو از سرچشمه عقل  شود که از همین جا دانسته می

کلّ که خداوند متعال است نشأت گرفته است. آری توزیع کننده عقل ها و خردها در میان مردم خداوند است. ازاین رو 

 :فرمایند امیرمؤمنان می

خدا خِرَد را نزد کسی به ودیعت ننهاد، ( ۹00، ص 407 حکمتنهج البلاغه، )« ما استودع اللهُ اِمراً عقلاً إلّا إستنقذه به یوماً ما»

 .جز آن که روزی او را بدان نجات داد

ازاین رو شایسته شود.  داند که در شرایط ویژه ای مایه نجات انسان می عقل را ودیعه و امانت الهی می علیه السلام امام

 .است انسان این ودیعه را بپروراند و او را از آفت ها و آسیب ها نگهداری کند

 عقل و خرد انسانی چه هویت و کارکردی دارد؟ علیه السلام پرسش اساسی آن است از منظر امام علی

 

 عقلکارکردهای . 2

« عقل نظری»ذکر شده است که در اصطلاح به آن دو کارکرد نظری و عملی « عقل»به طور کلی در نهج البلاغه برای 

کند که ارتباطی با عمل و رفتار انسان  گویند. منظور از عقل نظری عقلی است که اشیاء و اموری را ادراک می« عقل عملی»و 

کلیات، تجزیه ندارد؛ بلکه مهمترین کارکرد آن استدلال کردن، استنباط کردن، تعریف کردن مفاهیم، تعمیم دادن قضایا، ادراک 

 .و تحلیل مفاهیم، تفکر در انگیزه ها و پیامدهای یک رفتار است

در مقابل، کارکرد عقل عملی ادراک اموری است که شایسته و زیبنده است که انسان رفتار کند؛ که در سه موضوع 

 جوید. ی یاری مییابد. عقل عملی همواره در ادراکاتش از عقل نظر اخلاق، تدبیر منزل و سیاست مدرن تجلی می

 (34و 30، ص 1ج  ،1366،یرازیش)

 :فرمایند درباره سلامت عقل از خطا و اشتباه می علیه السلامامام علی

نهج  ) «إستنصَحهَ لیست الروّیة کالمعاینة مع الأبصار؛ فقد تکذِبُ العُیونُ أهلَها، ولا یغشّ العقلُ مَن»

 (۸40، ص 2۸1حکمتالبلاغه،

اما عقل به کسی که از آن  گویند، با چشم نیست، زیرا گاهی چشم ها به بیننده دروغ می اندیشیدن مانند دیدن

 .کند نصیحت و خیر بخواهد خیانت نمی

کند ولی عقل در صورتی که پیراسته از آفات و هوس ها و آزادِ از قیود و تعصّب ها باشد و بر  ادراک حسی خطا می

 .دهد کند و واقعیت را آن طور که هست به انسان نشان می نمیاساس موازین منطقی تفکر کند هرگز خطا 

 :فرمایند می علیه السلام در جای دیگر امام علی

از عقل و خرد آن ( ۹06، ص 421 حکمت نهج البلاغه، ) «کفاکَ مِن عقلک ما أوضَحَ لک سُبلَ غیّکَ مِن رُشدک»

 .رستگاری برایت نمایان سازدرا از  اندازه تو را کافی است که راه های گمراهیت
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یعنی مهمترین کارکرد عقل عملی در انسان آشکار ساختن و متمایز نمودن راه های نیک بختی و رستگاری از راه های 

که چه رفتاری خوب و شایسته و چه رفتاری زشت و ناپسند است از موارد حُسن و قبح عقلی است گمراهی و بدبختی است. این

 .دارد ساختن آن را بر عهدهکه عقل عملی روشن 

لا عَقلَ »دانند:  ریزی میو برنامه« دوراندیشی»و « تدبیر»در سخن زیبای دیگری برترین عقل را  علیه السلام امام

 .هیچ خردی چون تدبیر و اندیشه نیست( 74۸، ص 113 حکمتنهج البلاغه، )« کالتدّبیر

پشیمانی پس از انجام کار است. از همین جا نبایستی از نقش تدبیر و اندیشه پیش از هر تصمیم و رفتاری مانع 

 می علیه السلام به فرزند عزیزشان امام حسن علیه السلام مند شدن از تجارب دیگران غفلت ورزید؛ امامو بهره« تجربه اندوزی»

 :فرمایند

عقل و خرد حفظ کردن ( 5۹2، ص 31نامه  نهج البلاغه،) «والعقل حفظ التّجارب، و خیرُ ما جرّبتَ ما وعظک»

 .هاست، و بهترین تجربه ها تجربه ای است که تو را پند آموزدتجربه

آری تجربه ها در زندگی خود و دیگران بسیار فراوان است؛ لکن نگهداری از این تجربه ها و به کار بستن آنها در وقت 

دهند و در پرتو مشورت و هم فکری با انسان  نمیمناسب کار انسان های خردمند است که فرصت های محدود زندگی را هدر 

 :فرمایند می علیه السلام کنند؛ امام های خردمند و با تجربه به موفقیت های چشمگیری دست پیدا می

 .به یاد سپردن تجربه، خود توفیقی است (67۹، ص 211 حکمتنهج البلاغه، ) «و من التّوفیق حفظُ التّجربة»

 :دهند گونه پند میدر نامه ای به ابوموسی اشعری وی را این علیه السلام امام علی

شقاوتمند و بدبخت کسی است ( 6۹0، ص 7۸نامه  نهج البلاغه، )  «فأنّ الشّقی مَن حَرُمَ نفعَ ما أُتی مِن العقلِ و التّجربة»

 .که از سود خِرَد و تجربه ای که به او داده شده محروم گردد

 :فرمایند می علیه السلام است: امام علی« بصیرت»و به دست آوردن « عبرت گرفتن»تفکراز دیگر فواید خردورزی و 

خدا رحمت کند کسی را که اندیشید و  (1۸2، ص 103خطبه نهج البلاغه، )« رحم الله امرأً تفکّر فاعتَبر، و إعتبَر فأَبصر»

 .ـعبرت گرفت، و عبرت گرفت و بصیرت یافت

 :فرمایند می علیه السلام شود. امام عبرت گرفتن موجب بصیرت و بینش میآری تفکر مایه عبرت گیری و 

اندیشه و فکر آیینه ای صاف و روشن است،  (۸76، ص 365 حکمت نهج البلاغه، )«الفکر مرآۀُ صافیةُ، والأعتبار منذرٌ ناصح»

 .و عبرت آموختن بیم دهنده ای خیرخواه

 بدان جهت است که فکر نیز مانند آینه حقایق و واقعیت ها را منعکس میتشبیه کردن فکر و اندیشه به آیینه ای صاف 

 .گوید؛ مهم آن است که انسان تسلیم واقعیت ها شود کند و به انسان دروغ نمی

 

 حاکمیّت فرهنگ عقلانیت و دوراندیشی. 3

در آن حاکم است.  حکومت به دور از خودکامه، حکومتی است که فرهنگ عقلانیت، دوراندیشی، خردورزی و تدبیر

در ردیف ابزار مدیریّت ورزی از چند جهت اندیشه»حکومت اگر با خرد جمعی پیش برود، دستاوردهای بزرگی را رقم خواهد زد. 

ورزی در آدمی در رابطة با باشد و فرمان نیز نتیجة نقش اندیشهها و دستورها از ارکان مدیریّت میاست، چون صدور فرمان

ها با ست. لذا مدیریّت هم به برنامه نیاز دارد و برنامه هم به اندیشیدن در باب اهداف و نیازها و سنجش آنمشکل و حلّ آن ا

 (100، ص 13۸0باقرالموسوی،  ) «یکدیگر.
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 تعقّل. 3-1

)زانوبند شتر( گرفته شده که « عقال»کردن است و از  داشتن، و حبسمعنای بازداشتن، نگهواژه عقل در اصل لغت به

گونه که عقال شتر را از همان( 45۸، ص 11ج  ،1414منظور، ؛ ابن57۸ص  ،1412 ،یراغب اصفهان )رساند.را می بازدارندگی

 ) دارد.یمدارد، نیرویی در جان انسان وجود دارد به نام عقل که او را از جهل و لغزش در اندیشه و عمل باز جا باز میحرکت بی

 (1۸، ص 137۸ ،یشهر یر یمحمدّ

م( در مقام گیرد. امیر کلام، علی )علیه السلاعقل برترین گوهر وجود آدمی است و هر خیر و خوبی از آن نشأت می

 فرمایند:تعریف عقل می

 آورنده هر امری است.سامانعقل به( 3۸ص  ،1376 ،یواسط یثیل) «کُلِّ أَمْرٍ. مُصْلِحُ الْعَقلُْ »

شیاری و بازدارندگی خرد موجب هو (55ص  ،1410 ،یآمد ) «الْحذََر. یُوجِبُ الْعَقْلُ» همچنین حضرت دربارۀ خرد فرمودند:

 است.

ی به مشکل چ کارانسان اگر در هرکار از قوّۀ تعقّل خود بهره گیرد و به جوانب مختلف امور بنگرد، در انجام هی

رساند و این امر له به اشرافیت مینسبت به موضوع و مسأدهد و انسان را شیاری و آگاهی میخورد؛ زیرا تعقّل به انسان هونمی

نی است، و خردورزی رکن اساسی همة وجوه زندگی انسا»گردد انسان از امور نامعقول پرهیز کند و پشیمان نشود. موجب می

اری هی، و خود مههای آن در این عرصه، بازدارندگی از تباای استوار است و از جمله نقشدر حکومت و مدیریّت مبنا و پایه

 علیه السلاممام علی ا (12۹، ص 13۸۸ ،یدلشاد تهران ) «ری است.کاری و نامردمی و تجاوزگآدمی از فرو افتادن در نادانی و اشتباه

 فرمایند:برند و میناه میها به خدای متعال پاز افتادن در ورطة جهالت و لغزش

بریم به خدا از خفتن عقل و زشتى اه مىپن( 224 بهخطغه، نهج البلا ) .«قُبْحِ الزَّلَلِ وَ بِهِ نَسْتَعِیننَعُوذُ باِللَّهِ مِنْ سُباَتِ الْعَقْلِ وَ »

 خواهیم.ها و از او یارى مىلغزش

 

 تفکّر . 3-2

 یح میرا چنین توض« الفِکْرَۀُ»اند. راغب اصفهانی های خود پرداختهدر تعریف تفکّر، علمای علم لغت به بیان دیدگاه

ص  ،1412راغب اصفهانى، )« پردازد.رساند و به آن میفکر نیرویى است پویا و پیاپى که آدمى را از علم به معلوم می»دهد: 

 ان است و درکوشش و جولان آن نیرو به اقتضاى عقل و خرد است و این نیرو ویژۀ انس»گوید: می« تَفَکُّر»وی در مورد( 643

تفکّر، چراغ قلب »دهد: چنین توضیح میجرجانی در کتاب تعریفات فرایند تفکّر را اینسیدّ شریف ( همان)« .حیوان نیست

راهه ست و به بیابیند. قلبی که تفکّر در آن نباشد در تاریکی است و قلب با نور آن خیر و شر و منافع و ضررهای خود را می

ختیار عتبار و آزمایش و کلید ااه در آن تفکّر چراغ کند کوی به تعریف دیگر اشاره می (2۸ق، ص 1412 ،یجرجان ) «رود.می

 :می نویسد« فکر»است. همچنین جرجانی در ذیل واژه 

 (72)همان،ص «تفکّر یعنی مرتّب کردن امور معلوم برای رسیدن به امور مجهول.»
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تواند راه درست و عمل صحیح را برای رسیدن به سعادت خود پیدا کند. تفکّر به کند، میکه تفکّر میانسان زمانی

دهد و خود را از هلاکت نجات می دهد. وسیلة آن راه صواب و ناصواب را تشخیص میدهد که بهو بینشی می2انسان بصیرت 

 فرمایند:می علیه السلامگردد. حضرت علی مى انسانتفکّر موجب رشد خرد و تربیت نیروى عقلانى 

 اقبت او نیکو شود. عهر که تفکّرش بسیار باشد، ( 57ص ،1410 ،یآمد ) «مَنْ کَثُرَتْ فِکْرَتُهُ حَسُنَتْ عاَقِبَتُه.»

ت و افکارش اس بیند از راههر سود و زیانى که مىمسیر تفکّر، مسیری است که با اندیشه و عقلانیت همراه است. انسان 

تا بینا  فکر کن( 130ص همان،) «أفَْکِرْ تَسْتَبْصِرْ.» مولای متّقیان در کلامی فرمودند: از همین راه به صلاح و شقاوت مى رسد.

 گردى.

هاى اجتماعى و امشود، در دیگر ادیان و نظۀ بزرگداشت تفکّر و انگیختن مردمان بر آن دیده مىچه در اسلام، دربارآن»

ه سال دانست شود. در اسلام، اندیشة یک ساعت بهتر از عبادت یکمىنهاى انسانى، در عرصة پرورش و آموزش دیده ریزیبرنامه

 شده:

اندیشة ( 326، ص 6۸ق، ج 1403؛ مجلسى، 114ق، ص 1400مصباح الشریعة ، )« عِبَادَۀِ سَنَة. فِکْرَۀُ سَاعَةٍ خَیْرٌ مِنْ»

 یک سال است.یک ساعت، بهتر از عبادت 

 :و اندیشیدن، زندگى دل و حیات قلب خوانده شده است

بیناست. )دلی که نیندیشد، مرده  اندیشدن، زندگی دلِ( 2۸، ص 1ق، ج 1407کلینى، )« الْبَصِیرِ.  التَّفَکُّرُ حَیاَۀُ قَلْبِ»

 است.(

تر تر و بزرگمند است، ولى امرى مهمخود به غذا خوردن و ورزش نیاز ها و نیروهاى بدنىآدمى براى رشدکردن اندام

ت. پس بر هاى قلبى نیسرود، و آن چیزى جز پروردن نیروهاى باطنى و دریافتنیز هست که اساس حیات انسانى به شمار مى

ین اباره تلاش کند و  دادن این نیروهاى باطنى به کار اندازد و در اینآدمى واجب است که تمام کوشش خود را براى پرورش

اتى ن امرى حیندیشیداشود. بنابراین، شد درونى، جز از طریق به کار انداختن فکر و ورزش باطنى و مداومت بر آن حاصل نمىر

هاى رفتها و معاى است براى کامیاب شدن از لذّت درکاست براى انسان و مایة رشد و نموّ عقلى او است، و خود وسیله

 (347 -346، صص 1 ج ،1374حکیمى، ) «تجربى.

 فرمایند:در بیان زیبایی میعلیه السلام امام علی 

 ای پاک است.اندیشه، آیینه( 365و 5نهج البلاغه، حکمت  )«الْفِکْرُ مِرْآۀٌ صاَفِیَة.»

خاطر تفکّر و از مسیر اندیشیدن. یابد، مگر بهرسد و به بصیرت در انجام کار دست نمییک مدیر به اندیشة صحیح نمی

 فرمودند:علیه السلام در وصیّت خویش به امام حسن علیه السلام حضرت علی 

 شود.که بیندیشد، بینا میآن( 31همان، نامه  )«مَنْ تَفَکَّرَ أَبْصَر.»

ندگی خویش زصلاح ابالندگی یک جامعه زمانی خواهد بود که از طریق تفکّر، مسیر رشد و تعالی خویش را بپیمایند و 

 لامی از حضرت نقل شده است که ایشان فرمودند:را در این راه ببینند. ک

 شود.اندیشیدن به راه راست رهنمون می( 43ص  ،1410 ،یآمد )«الْفِکْرُ یَهدِْی إِلىَ الرُّشدِْ.»

 همچنین در بیانی دیگر فرمودند:

                                                           
 از نويسنده ،» لامالس هيعل نيالمومن رياز منظر ام ینيمت دکارگزاران حکو یرورت مراعات اخالق و رفتار اعتقادض «. مقاله ای با عنوان ۲

 چاپ شده علاقه مندان مراجعه فرمايند ۱۳۹۹، دی ۱۸در فصلنامه پژوهش و مطالعات علوم اسلامی، سال دوم، شماره
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ای است که نیک و اندیشة آدمی آیینه( 357ص  ،1376 ،یواسط یثیل )«فِکْرُ الْمَرْءِ مِرْآۀٌ تُرِیهِ حُسْنَ عَمَلِهِ مِنْ قُبْحِهِ.»

 نماید.بد کارش را به او می

گیری خود نیازمند ابزاری است که او را از یابی به بینایی و افزایش قدرت تصمیمزمامدار و یک مدیر برای دست

 علیه السلامحضرت علی ها حفظ کند. این وسیلة مناسب برای مدیریّت و حکمرانی، قوّۀ تفکّر است. گاهفروغلتیدن در هلاکت

 فرمایند:می

اندیشیدن و فکر کردن، بر بینایى تو ( 324ص  ،1410 ،یآمد )«تَفَکُّرُکَ یُفِیدُکَ الاِسْتِبْصاَرَ وَ یَکْسِبُکَ الاِعْتِباَر.»

 آورد.اى برایت فراهم مىافزاید، و پند مایهمى

 تدبّر .3-3

 ،یحیطر )«اندیشی است.معنای نظر در عواقب امور و عاقبتتدبّر به»اند: علمای علم لغت در بیان معنای تدبر گفته

تدبّر عبارت است از نگریستن در پایان کارها و این نزدیک به »نویسد: شریف جرجانی در معنای آن می( 2۹۸، ص 3 ج ،1375

 ،یجرجان )«.با نگریستن در عواقبکه تفکّر، تصرّف قلب است با نگریستن در دلیل و تدبّر، تصرّف آن است تفکّر است جز این

 (24ص  ،1412

که بدون توجّه به کسانی .اندیشی استنگری و عاقبتای، آیندهگیری در هر حوزهیکی از ابزارهای اساسی برای تصمیم

ریزی، سنجیدن جوانب مختلف امور، برنامه» گردند.دهند، گرفتار پشیمانی و اشتباه میعاقبت امور، اقداماتی را انجام می

توان فهم عمیقی از امور گوناگون بدون درایت نمی (12۹ص  ،13۹7 ،دلشاد ) «اندیشی، همان تدبیر است.نگری و عاقبتآینده

 فرمایند:می علیه السلامباشد. حضرت علی داشت و یکی از لوازم اساسی برای مدیریّت دوراندیشی می

 گردد.تدبیری موجب هلاکت میبی( 3۹۹ص  ،1410 ،یآمد) «التَّدْمِیر. سُوءُ التَّدْبِیرِ سَببَُ »

نگری است که انسان از دانند و در سایة دوراندیشی و آیندهحضرت در بیانی دیگر نتیجة دوراندیشی را سلامت می

 ماند:ها سالم میافتادن در مهلکه

نتیجه کوتاهى در امور پشیمانى، و میوه ( 1۸6البلاغه، حکمت  نهج) «ثَمَرَۀُ التَّفْرِیطِ النَّدَامَةُ وَ ثَمَرَۀُ الْحَزْمِ السَّلاَمَة.»

 .احتیاط سلامت است

 بیان دیگری از ایشان نقل شده است که فرمودند:

 بین ترینشان است.خردمندترین مردمان، عاقبت (217ص  ،1410 ،یآمد) .«أَنْظَرهُمُْ فیِ الْعَوَاقِبِ النَّاسِ أَعْقَلُ»

موفّقیّت یک زمامدار و حاکم زمانی است که از کار مورد نظر خویش ارزیابی مناسبی انجام دهد و تصمیم خویش را از 

 فرمایند:در بیانی می علیه السلامصورت پیروزی و موفّقیّت برای وی خواهد بود. حضرت علی تدبیری نگیرد، در اینسر بی

پیروزى به دوراندیشى است و ( 46نهج البلاغه، حکمت  )«بِإِجاَلَةِ الرَّأْیِ وَ الرَّأْیُ بِتَحْصِینِ الأَْسْرَار.الظَّفَرُ باِلْحَزْمِ وَ الْحَزْمُ »

 دوراندیشى در به کار انداختن رأى و به کار انداختن رأى در نگاهداشتن اسرار است.

تیجة مطلوبی توانند نشوند و نمیموفّق نمیکنند، در آن امر که بدون در نظر گرفتن عاقبت امور، بدان اقدام میکسانی

که به هلاکت افتادند، نیرو و توان شود، اماّ پس از آنهای به دور از تدبیر، ابتدا اقدام به کاری میگیریرا کسب کنند. در تصمیم

،  علیه السلامعلی های نابخردانه. در اندیشة سیاسی حضرت شود، برای جلوگیری از خسارات ناشی از تصمیمبیشتری صرف می

 یکی از اصول لازم برای مدیریّت و زمامداری عاقبت اندیشی است. در سخنان نورانی حضرت آمده است:

 بهترین دلیل زیادی عقل حسن تدبیر است.  (202ص  ،1410 ،یآمد )«حُسْنُ التَّدْبِیر. ءٍ عَلَى غَزَارَۀِ الْعَقْلِأَدَلُّ شیَْ»
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بدون آن و اقدامی که  ، کارهرگونه فعاّلیّتنگری چنان جایگاهی دارد که آینده علیه السلام در لسان امیرالمؤمنین علی

 :ستا خیریفاقد هر ، باشد

ای مردم، در دنیایی که در آن تدبیر نباشد،  (307، ص 67ج  ،1403 ،یمجلس )«أَیُّهاَ النَّاسُ... وَ لَا خَیْرَ فِی دُنْیَا لَا تدَْبِیرَ فِیهَا.»

 نیست.خیری 

شوند و در معرض لغزش کنند، اسیر اشتباه و پشیمانی میگیرند و اقدام میاندیشی، تصمیم میکه بدون عاقبتکسانی

 چنین توصیه نمودند: علیه السلامدر وصیّتی به فرزند بزرگوراشان امام حسین  علیه السلامگیرند. حضرت علی و سقوط قرار می

ق. 1404حرّانى، ) .«الْأُمُورِ بِغَیْرِ نَظَرٍ فیِ الْعَوَاقِبِ فَقدَْ تَعَرَّضَ لِلنَّوَائِبِ التَّدْبِیرُ قَبْلَ الْعَمَلِ یُؤْمِنُکَ النَّدَموَ مَنْ تَوَرَّطَ فِی »

گیرد. نگرى خود را درگیر کارها نماید در معرض حوادث قرار مىهرکه بدون عاقبت( 306، ص 11ق. ج 140۸؛ نورى، ۹0ص 

 .گردانداندیشى پیش از پرداختن به کارى، تو را از پشیمانى ایمن مىچاره

رسی همه جانبه و ریزی مشخّص و دقیق و شکوفاشدن استعدادها در سایة ارزیابی درست از عاقبت امور است و برّ برنامه

 فرمایند:در کلامی می علیه السلامکند. امیرالمؤمنین ها جلوگیری میخردمندانه عمل کردن، از اتلاف هزینه و فرورفتن در مهلکه

اندازه کن، سپس ببر؛ بیندیش، سپس  (371ص  ،1376 ،یواسط یثیل) «قدَِّرْ ثمَُّ اقْطَعْ وَ فَکِّرْ ثُمَّ انْطِقْ وَ تَبَیَّنْ ثمَُّ اعْمَلْ.»

 بازگوى؛و تبیین کن سپس به کار برخیز.

سامانی در جایی را در نظر بگیرد و تباهی و نابهعاقبت آنکه شود، مگر آنهیچ زمامداری در انجام کاری موفّق نمی

دهد، برنامة فراگیر و مناسبی است که براساس تدبیر درست چه امور را سامان میتدبیری حاکم باشد. آنکند که بیظهور می

 انجام گرفته باشد. در روایتی از حضرت آمده است:

 صلاح و سازمان زندگی تدبیر است.( 303همان، ص )«التَّدْبِیر. الْعَیشِْ صَلَاحُ»

اندیشی را در آن نشان دادند، حوادث پس از رحلت نگری و عاقبتآینده علیه السلامیکی از بهترین مواضعی که امام علی 

گرفتن گردیدند، یا برای پسر میان دو راه مخیّ صل الله علیه واله وسلمایشان پس از رحلت پیامبر  است. صل الله علیه واله وسلمپیامبر اکرم 

نگری که صبر و تحمّل کنند. حسن تدبیر و آیندهد و جنگ داخلی پدید آورند یا ایننحانه کنخویش قیام مسلّ ۀمیراث ربوده شد

این  ۀخویش صرف نظر کنند. آن حضرت بعدها دربار حضرت موجب گردید برای حفظ اساس اسلام و وحدت مسلمین از حقّ

 چنین فرمودند: نگری عمیقآینده

هِ مِنَ النَّاسِ کاَفَّةً فَرَأَیْتُ أَنَّ الصَّبرَْ عَلىَ ذَلِکَ إِنَّ اللَّهَ لَمَّا قَبَضَ نَبِیَّهُ اسْتأَْثَرَتْ عَلَیْناَ قُرَیْشٌ باِلْأَمْرِ وَ دفََعَتْنَا عَنْ حَقٍّ نَحْنُ أَحَقُّ بِ»

نٍ وَ سَفْکِ دِماَئِهمِْ وَ النَّاسُ حدَِیثُو عَهْدٍ بِالْإِسْلَامِ وَ الدِّینُ یُمْخَضُ مَخْضَ الْوَطْبِ یُفْسدُِهُ أدَْنىَ وهَْأَفْضَلُ مِنْ تَفْرِیقِ کَلِمَةِ الْمُسلْمِِینَ 

 (62، ص 32ج  ،1403 ،ی؛ مجلس30۸، ص 1ج  ،1404 د،یالحد یابن اب ) «وَ یَعْکِسُهُ أقََلُّ خَلَفٍ.

ی که بدان از همگان ما به پا خاست و ما را از حقّ قریش با خودکامگی بر ضدّ چون خداوند پیامبرش را نزد خویش برد،

سزاوارتر بودیم، بازداشت. پس چنان دیدم که شکیبایی و بردباری بر آن، بهتر از پراکنده ساختن مسلمانان و ریختن خون 

کرد و را تباه میکمترین غفلتی، آن آکنده از شیر بود که کایشان است؛ زیرا مردم، تازه مسلمان بودند و دین همچون مش

 را واژگون می ساخت.ی، آنترین تخلفّکوچک

نظر بودند. در افقی بسیار بین و تنگخوارج مردمانی ظاهربین، کوته»تدبیر در تاریخ، خواج بودند. نمونة بارز مردان بی

، ص 1372 ،یمطهّر ) «ود محصور کرده بودند.های محدود خکردند. اسلام و مسلمانی را در چهاردیواری اندیشهپست فکر می

157) 
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 3نظارت و بازرسی .4

باید نو مدیران  یابد که بر عملکرد مسئولان از بالا تا پایین نظارت شود. هیچ یک از مسئولانیک جامعه زمانی رشد می

 عدالتیو بی لمظساد و فخود را از دایرۀ نظارت و بازرسی بیرون بدانند. این امر موجب سالم ماندن نظام اداری و حکومتی از 

 د:ورزیدند و به مالک اشتر چنین فرمودنر سیرۀ حکومتی خویش بر این اصل تأکید مید علیه السلامشود. امام علی می

أَمَانَةِ ى اسْتِعمّال الْ رِّ لأُِمُورهِِمْ حدَْوَۀٌ لَهُمْ عَلَعَاهدَُکَ فِی السِّإِنَّ تَفَهِمْ ثمَُّ تَفَقَّدْ أعَمّالهُمْ وَ ابْعَثِ الْعُیُونَ مِنْ أهَْلِ الصِّدْقِ وَ الْوفَاَءِ عَلَیْ»

 (53نهج البلاغه، نامه  ) «وَ الرِّفْقِ باِلرَّعِیَّة.

به کارهایشان رسیدگى کن، و جاسوسانى از اهل راستى و وفا بر آنان بگمار، زیرا بازرسى پنهانى تو از کارهاى آنان  

 دارى ایشان و مداراى با رعیّت است. سبب امانت

اه خطا و اشتب شود و البتّه این نظارت تنها برای جلوگیری از بروزکارگزاران میداری نظارت و بازرسی، ضامن امانت»

 نیست، بلکه نظارت چند فلسفه دارد:

 ـ دیدن زحمات و خدمات1

 شدن امورـ پیگیری نحوۀ انجام2

 به کمک کردن به مجموعة اداره شونده در صورت نیازـ کمک3

 نهای مجموعه و اصلاح آبردن به ضعفـ پی4

 اصلاح خطاهای پیش آمده ـ5

 ـ ایجاد بازدارندگی از خلاف6

 (312، ص 13۹0 ،یدلشاد تهران) «ها.ـ مشخّص شدن خلاف7

م شدارهای لاززد، بلافاصله هبر کارگزارانشان نظارت دقیق داشتند و هرگاه خطایی از آنان سر می علیه السلامحضرت امیر 

 ن نوشت:کرد، امام به او چنیبایست شرکت میای رفت که نمیبه یک مهمانی که عثمان بن حُنَیفداد. زمانیآنان میرا به

کَ الأَْلْوَانُ وَ لَةٍ فأََسْرَعْتَ إِلَیْهَا تُسْتَطاَبُ اکَ إِلىَ مأَْدُبَرَۀِ دَعَلْبَصْأَمَّا بَعْدُ یَا ابْنَ حُنَیْفٍ فَقَدْ بَلَغَنِی أَنَّ رَجُلاً مِنْ فِتْیَةِ أهَْلِ ا»

مِنْ هذََا الْمَقْضمَِ فَمَا   فَانْظُرْ إِلىَ ماَ تَقْضَمهُُ نِیُّهمُْ مدَعُْوٌّغَفُوٌّ وَ  مَجْإِلَیْکَ الْجِفاَنُ وَ ماَ ظَنَنْتُ أَنَّکَ تُجِیبُ إِلىَ طَعاَمِ قَوْمٍ عَائِلُهُمْ  تُنْقَلُ

 (45مه لبلاغه، نانهج ا ) .« فَنَلْ مِنْهاشْتَبَهَ عَلَیْکَ عِلْمُهُ فاَلْفِظْهُ وَ مَا أَیْقَنْتَ بِطِیبِ وُجُوهِهِ

 و هم به آنه و تاماّ بعد، اى پسر حنیف، به من خبر رسیده که مردى از جوانان اهل بصره تو را به مهمانى خواند

کردم اند، خیال نمىهشده پذیراییت کردهایى پر از طعام که به سویت آورده مىاى، با غذاهاى رنگارنگ، و ظرفمهمانى شتافته

اى که مهخوانند! به لقىرانند، و توانگرشان را به مهمانى ممهمان شدن به سفرۀ قومى را قبول کنى که محتاجشان را به جفا مى

هاى دانى از راهچه را مىاى را که حلال و حرامش بر تو روشن نیست بیرون افکن، و آنگذارى دقّت کن، لقمهبر آن دندان مى

 ور.دست آمده بخحلال به

 کرد.چنین حضرت با کارگزارانش رفتار میدهد و ایناین مسأله به وضوح نظارت حضرت بر عماّلش را نشان می

گردد، از بروز شود، سلوک اخلاقی نمایان میدر پرتو نظارت و بازرسی است که حقوق افراد پاسداشته می     

ای به کارگزار خود به شود. امام در نامهدر بوتة نقد گذاشته میشود و عملکرد مسئولان عدالتی جلوگیری میشکنی و بیحرمت

                                                           
در فصلنامه پژوهنامه » البلاغهبا تاكيد بر نهج  راهكار مبارزه با مفاسد اقتصادي در حكومت علوي «.درمقاله ای از لاويسنده با عنوان ۳

 ، به چاپ رسيده علامه مندان مراجعه فرمايند.۱۳۹۹، زمستان ۳۲مطالعات راهبردی علوم انسانی اسلامی سال سوم شماره 
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ای از مناطق تحت پوشش مدیریّت خود را بازرسی کند و از چگونگی اعمال و رفتار دهد که منطقهنام کعب بن مالک دستور می

 کارگزاران در آن منطقه مطّلع شود:

تَمُرَّ بأرضِ السَّوادِ کُورۀً کُورۀً، فتسأَلُهم عَن عمّالهِم، وتَنظُرَ  طائِفةٍ مِن أصْحابِکَ، حَتَّىأمَّا بَعدُ، فاستَخلِفْ علَى عَمَلِکَ، واخرُجْ فی »

 (3۹7، ص 1ق، ج 1426احمدى میانجى،  ) «فی سِیرَتِهمِ.

خود عنوان جانشین قرار ده و جای خود بهپس )از ستایش و سپاس پروردگار و درود بر پیامبر بزرگوار(، شخصی را به

به همراه گروهی از یارانت )برای بازرسی بر رفتار کارگزاران( تمام سرزمین سواد )عراق( را منطقه به منطقه بگردید و از 

 را مورد بررّسی و پیگیری قرار دهید.چگونگی رفتار و اعمال کارگزاران جویا شوید و سیرۀ آنان

و کارکنان نظام اداری، و بازرسی عملکرد آنان، و پیگیری نظارت مستمر و دقیق و درست بر کار و رفتار کارگزاران »

های آنان مورد توجّه قرار گیرد و اگر دچار خطا و گرفتار امور ایشان، با نگاهی مثبت و در این جهت که خدمات و فداکاری

ساز و ن عوامل زمینهتریمشکلی شدند، سریعاً یاری شوند تا خطای خود را جبران کنند و از گرفتاری رهایی یابند، از مهم

 (165، ص 13۸۹ ،یدلشاد تهران ) «پایدارکننده اخلاق اداری است.

ها نیز هست و باید اصل هم بر همین تر بیان کردیم، نظارت برای دیدن زحمات و فداکاریگونه که پیشهمان

 :فرمایندالعقول، مینگری باشد. از همین روست که حضرت به مالک اشتر طبق نقل تحفمثبت

نْهُمْ لِیَثِقَ اوّلئکَِ عَلَیْهمِْ عُیُونٌ مِنْ أهَْلِ الأَْمَانَةِ وَ الْقَوْلِ باِلْحَقِّ عِندَْ النَّاسِ فَیُثْبِتُونَ بَلاَءَ کُلِّ ذِی بَلاَءٍ مِ ثمَُّ لاَ تَدَعْ أَنْ یَکُونَ لَکَ»

 (134ص  ،1404 ،یحرّان) «ا أَبْلَى.بِعِلْمِکَ بِبَلاَئِهِمْ ثُمَّ اعْرِفْ لِکُلِّ امْرِئٍ مِنْهمُْ مَ 

گوی را که در میان مردم بدین صفات شناخته پس فراموش نکن که باید بر آنان مأمور مخفی از مردمان امین و حق

را های آنانرا بر تو بنویسند و آنان مطمئن باشند که تو زحمات و فداکاریهای آنانشده باشند، بگماری تا زحمات و فداکاری

 هایشان با آنان رفتار نمایی.دانی و باید مقداری رنج هریک را در نظر داری و مناسب با میزان زحمات و فداکاریمی

 

 

 گیری نتیجه

تحمل آرا و تضارب افکار و  تیمختلف است و اگر لازمه عقلان اتیدارد و آن استقبال از آرا و نظر ییمقتضا تیعقلان

و از عجله و شتاب در برخورد و قضاوت  شدیاند یو عواقب کارها م ندهیان عاقل به آصواب از آنهاست و اگر انس لیارائه تحل

حکومت و دست  ژهیدهد بو یتسر یزندگ یایزوا یآن را به تمام یجلوه ها و تیاست که عقلان نیمهم ا دینما یم زیپره

 یحت یمتنوع و گاه یها شهیمعنا را مراعات کنند و در درون نظام از ارائه افکار و اند نیا دیبا گرانیاز د شینظام ب اندرکاران 

 یو منطق یعلم حیو توض لیو تحل حیبا آنها با ارائه راه حل صح یو منطق حیصح ،یمخالف نه تنها نرنجند بلکه با برخورد اصول

با صاحبان  یمنطق ریبرخورد کند و با اعمال زور و رفتار غ و منطق متفکرانه شهیبخشکاند و با اند یشبهه را به طور اساس شهیر

توقع و انتظار است و هم از  مورد شهیو صاحب فکر و اند یعقلان هم از جامعه  تیوضع نی. ادیو قلم رفتار ننما شهیفکر و اند

جامعه  ،ینیبا انسان د یانسان عقلان لیتحل نیملاک برخوردها، قضاوتها و باورهاست. با ا نیو تد نیکه در آن د یجامعه ا

کدام از آن دو  چیکند و ه یانسان نگاه م فیبه حرکت و وظا هیاز دو زاو ینیبا نظام د ینظام عقلان ،ینیبا جامعه د یعقلان

 گریدو را در مقابل همد نیکه ا ییها شهیاند ایسازند. افراد و  ینم یرا خنث گریکدی اتینبوده ومقتض گریو متضاد همد ینافم

از  ریغ یگرید فیو عقل و تعقل تعر نیو تد نیاز د نکهیا ایو  ندیو عقل فاصله داشته و از آن جدا نیدهند با زبان د یقرار م
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جامعه  طیدر کلمات آن بزرگوار با توجه به شرا نیاز رابطه عقل و د لیتحل زانیم نیاست ا دی. امدالسلام دارن هیامام عل فیتعر

                                                                .  و راهگشا باشد دیمروز مفا

 

 

 ماخذ منابع و

 قرآن کریم ≠

 .137۸،بیروت: دارالکتاب البنانی ،شریف رضی ،گردآورنده: محمد ،نهج البلاغه ≠

 ق13۸5. یالعرب اءالتراثی:دار احروتی.بمیمحمد ابوالفضل ابراه قی..شرح نهج البلاغه .تحقدیالحد یابن اب

 .ش1367قم، چاپ:چهارم،  -و الأثر  ثیالحد بیغر یف ةیمبارک بن محمد، النها ،یجزر ریاث ابن

 .ق۱۴۰۴قم، چاپ:اول،  -اللغة  سییأحمد بن فارس، معجم مقا ابن فارس،

 ق1414دارالفکر للطباعه و النشر،  روت،یابن منظور، محمد بن مکرم، لسان العرب، دار صادر، ب

 ق.1404شعبه حراّنى، حسن بن على، تحف العقول عن آل الرسّول، چاپ دوم، قم، جامعة مدرّسین، ابن

 ق.1426 قم، دارالحدیث،تحقیق مجتبى فرجى، ،  علیه السلاماحمدى میانجى، على، مکاتیب الأئمة 

 ق. ۱۴۱۰چاپ دوم،  ،یو درر الکلم؛ قم: دار الکتاب الإسلام ، عبد الواحد بن محمد؛ غرر الحکم ،یمیتم یآمد

 .13۸0نشر، ، ترجمة سیدّ حسین سیدّی، مشهد، به علیه السلامباقرالموسوی، محسن، مدیریّت و نظام اداری از دیدگاه امام علی 

 ق.1412، تهران، ناصر خسرو، جرجانی، میر سیدّ شریف، التّعریفات، چاپ چهارم

 .1404 ن،ییدارالعلم للملا روت،یبن حماد،  الصحاح، ب لیاسماع ،یجوهر

 .1374 حکیمی، محمدرضا، الحیاۀ، چاپ دوم، تهران، دفتر نشر فرهنگ اسلامی،

 .13۸۹ی ، ارباب امانت )اخلاق اداری در نهج البلاغه(، چاپ نهم، تهران، دریا، مصطف ،یدلشاد تهران

 .13۹7، تهران، نشرمعارف،نهج البلاغه یموضوع ریتفس ، یمصطف ،یدلشاد تهران

 .13۸۸دلالت دولت، ترهذان، دریا، ، یمصطف ،یدلشاد تهران

 .13۹0دلشاد تهرانی، مصطفی، تراز حیات )ساختارشناسی عدالت در نهج البلاغه(، تهران، دریا، 

 .1376 ،تهران،  ترجمه نهج البلاغه،  علیه السلام علی، سید جعفر شهیدی،

 .1366صدرالمتالهین، شرح اصول کافی، موسسه مطالعات و تحقیقات فرهنگی، تهران، شیرازی، 

 .1375چاپ سوم،  ،یمرتضو یتهران، کتابفروش ن؛یمجمع البحر ن؛یفخر الد ،یحیطر

 .140۹ قم، دارالهجره، العین، ترتیب احمد، بن خلیل فراهیدی،

 .ق1414 دوم،:چاپ قم، ،الکبیر الشرح غریب فی المنیر المصباح محمد، بن أحمد فیومی،

کلینى، محمدّ بن یعقوب بن اسحاق، الکافی، تصحیح علی اکبر غفاّری و محمّد آخوندی، چاپ چهارم، تهران، دار الکتب 

 ق.1407الإسلامیة، 

 .۱۳۷۶ دارالحدیث،: قم اول، چاپ بیرجندی، حسنی حسین المواعظ، و الحکم عیون. محمد بن علی واسطی، لیثی

محمّد باقر بن محمدّ تقى، بحار الأنوارالجامعة لدرر أخبار الأئمة الأطهار، چاپ دوم، بیروت، دار إحیاء التراث العربی، مجلسى، 

 ق.1403

 .137۸محمدّی ری شهری، محمدّ، خردگرایی در قرآن و حدیث، ترجمة مهدی مهریزی، قم، دارالحدیث، 
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  .137۹صدرا، تهران، چهار، و بیست چاپ البلاغه،، سیری در نهجی مرتض ،یمطهّر

 .1372، چاپ چهاردهم، تهران، صدرا،  علیه السلام مطهّری، مرتضی، جاذبه و دافعة علی

 ق.1400، مصباح الشریعة و مفتاح الحقیقة، بیروت، الأعلمى، علیه السلامالمنسوب الی الامام الصادق 

 ق.140۸،  علیهم السلامم، مؤسّسة آل البیت نورى، حسین بن محمدّ تقى، مستدرک الوسائل و مستنبط المسائل، ق

 


